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زمامدار
ایـن واژه، پیونـدی عمیـق با سیاسـت دارد؛ زیرا زمامدار، پیشـوایی اسـت که زمـام امور را در دسـت می‌گیرد و 
اوضـاع را کنتـرل میک‌نـد و با در دسـت داشـتن افسـار اسـب لجام‌گسـیخته سیاسـت، آن را آرام می‌گرداند و 

خرامان‌خرامـان، بـه راهـی کـه در پیـش‌ رو دارد هدایتش میک‌ند.

اخلاق و زمامدار
ارتبـاط زمامـدار با سیاسـت، بدیهی اسـت؛ اما ارتبـاط اخلاق با دیـن نیاز به تعمـق و اسـتدلال دارد. در ارتباط 
اخالق بـا دین نظریه‌های گوناگونی مطرح اسـت؛ برخی اخلاق را بخشـی از دین، گروهـی آن را عین دین و 
برخـی دیگـر دین را بخشـی از اخالق می‌دانند. در این نوشـتار، مجال پرداختن به همه این دیدگا‌ه‌ها نیسـت 
امـا  دیـدگاه کیـی از اندیشـه‌وران معاصر را مطرح میک‌نیـم که اهل دانش به درسـتی گفتارش ایمـان دارند: 
علامـه طباطبایـی، اخالق را بخشـی از دیـن و کیی از امور فطری انسـان می‌دانـد: »کارهای خـوب و بد به 
الهام فطرت از طرف پروردگار برای انسـان معلوم شـده؛ یعنی انسـانی که دارای فطرت سـلیم باشد، می‌فهمد 
که چه کاری را باید بکند و چه کاری را نباید بکند.«1 ایشـان، دین را یگانه‌ راه سـعادت انسـان و پرورش‌دهنده 
فطـرت می‌دانـد. طبعـاً از این رابطه)اخلاق و فطرت(‌/)فطرت و دین(، ارتباط اخلاق و دین مشـخص و روشـن 
می‌‌شـود که دین، بهترین پرورش‌دهنده اخلاق به منزله کیی از انگیزه‌های فطری اسـت: »اخلاق، بخشـی 

از دین اسـت. دین به ما می‌گوید در زندگی به دنبال صفات پسـندیده باشـیم و از ناپسـند بپرهیزیم.«2
پیونـد زمامـدار بـا سیاسـت و اخلاق بـا دین، ارتبـاط دین و سیاسـت را به ذهن متبـادر می‌سـازد. بنابر همان 
نطق معروف و تاریخی سیدحسـن مدرس که »سیاسـت ما عین دیانت ماسـت و دیانت ما عین سیاسـت«، 
ارتبـاط اخالق و زمامـدار همچون دین و سیاسـت ارتباطـی لازم و ملزوم اسـت. لازمه زمامدار بـودن، اخلاق 
اسـت. آشـکاری ایـن ارتبـاط، قرن‌ها پیش با بعثت پیامبری که خاتم همه پیامبران و سـرآمد همـه زمامداران 
و کارگـزاران بـوده، مشـخص شـد آن‌گاه که فرمودند: »إنیّ بعثـت لأتمّم مکارم الأخلاق« به راسـتی که من 

مبعوث شـدم تا شـرافت‌های اخلاقـی را کامل کنم.
لازم و ملـزوم بـودن ایـن ارتبـاط عقلانی، بایسـته‌هایی را رقم می‌زند که پرداختـن به برخي از آن‌ها مـا را در 

روشـن سـاختن اين ارتباط ياري مي‌كند.

بایسته‌های اخلاقی زمامدار
بایسـته‌های اخلاقـی، باید‌هایـی اسـت که اگر زمامـدار آن‌ها را نداشـته نباشـد، صلاحیت زمامـدار بودن 
را نـدارد؛ مانند بایسـته شـجاعت برای ارتشـی و عدالت برای قاضی. بایسـته‌های اخلاقـی آن قدر مهم 
هسـتند که حضـرت امیر، هنگامی که ابوالأسـود دوئلی را برای قضـاوت برگزیده بودنـد، در همان روز 
او را عـزل کردنـد؛ بـه دلیل این که وی بایسـته‌های اخلاقـی لازم را برای 
قاضـی بـودن دارا نبـود و زمان محاکمه، صدایـش از طرفین دعوا 

بود. بالاتر 
نمـودِ ایـن بایسـته‌ها در اخالق فـردی، اجتماعـی و اداری 
اهمیـت بسـیار دارد؛ چنانک‌ـه اخالق فـردی زمامـدار بـه 

اخالق اجتماعـی و اداری سـرایت میی‌ابـد.

بایسته‌های اخلاق فردی زمامدار
بـه تصریح بنیان‌گـذار انقلاب،امام خمینی، ایمـان، تزیکه و 
تقـوا اموری هسـتند که در رفتـار و اخلاق زمامدار بسـیار 
مهـم می‌نمایند. تقـوا در رأس همه امور اسـت و زمامدار 
بـا تقـوای خویـش، در انجام امـور تنها و تنها خـدا را در 
نظـر می‌گیرد و انتظار قدردانی دیگـران از کارش را ندارد 
و بـه کار خویـش بـه چشـم خدمـت می‌نگرد. با تقواسـت 
کـه فـرد زمامـدار تزیکـه میی‌ابـد و بـا تزیکـه، ایمان فـرد در این مسـیر 
چنـد برابـر می‌شـود. »تزیکه نفـوس به این اسـت کـه خودخواهی‌هـا، خودبینی‌ها، 

ریاسـت‌طلبی‌ها، دنیاطلبی‌هـا، از بیـن بـرود و به جـای همه آن خـدای تبارک تعالی بنشـیند.«3

زهرا مروستی
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در واژهک‌اوی اخالق در فرهنگ‌هـای لغـت بـه این معنا می‌رسـیم 
کـه اخالق، درون ناپیدای آدمـی اسـت؛ درون و باطنی که خلق‌ها 
و سرشـت‌ها و صفات نفسـانی در آن پایدار گشـته و این خلق‌و‌خو 
تعیینک‌ننـده شـخصیت و منـش و رفتار هر فـرد از انسان‌هاسـت؛ 
انسـانی با خُلق آرام یا عصبانی و ناآرام، انسـانی با مناعت طبع و یا 

کوته‌نظـر و هـزاران اخالق و خلق‌‌های نیـک و بد.
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بایسته‌های اخلاق اجتماعی زمامدار
اخلاق اجتماعی از تسـرّی اخلاق فردی به حیطه‌ اجتماع اسـت و در این حیطه، 
مـردم محـور امـور قـرار می‌گیرند. زمامـدار با خلق نکیـوی فردی خویـش که با 
تقـوا و تزیکـه و ایمـان بـه آن دسـت یافتـه اسـت، برای کسـب رضای خـدا، به 
مـردم خدمـت میک‌نـد و در این خدمت از مـواردی اجتناب میک‌نـد. او با اجتناب 
از کیسـری رفتارهـا و اخلاق‌هـا، الگـوی رفتـاری- اخلاقـی را در واقعیت ایجاب 

میک‌ند؛
1 . اجتنـاب زمامـدار از اشـرافی‌گری کـه الگـوی رفتـاری ساده‌زیسـتی را ایجاب 
میک‌نـد. امام خميني درباره ضرورت ايـن روحيه مي‌فرمايند: »اگر می‌خواهید 
در مقابل باطل بایسـتید و از سالح شـیاطین و توطئه‌ها در روح شـما اثر نگذارد، 
خـود را بـه ساده‌زیسـتن عادت دهیـد و از تعلق قلب به مال و منـال و جاه و مقام 
بپرهیزیـد. مـردان بـزرگ کـه خدمت‌های بـزرگ بـرای ملت‌های خـود کردند، 

اکثـراً ساده‌زیسـت و بی‌علاقه بـه زخارف دنیـا بودند.«4
2 . اجتنـاب از قدرت‌طلبـی کـه الگوی رفتاری توجه به طبقه محـروم را ایجاب 
میک‌نـد؛ چنانک‌ـه رهبر انقلاب در دیـدار با رئیس و مسـؤولان و کارگزاران قوه 
قضائیه، بیان داشـتند: »در کشـور ما، مثل خیلی جاهای دیگر، قشـر محروم و 
فقیر و پابرهنگان و روسـتائیان و طبقات مسـتضعف بیش‌تر مظلوم واقع شدند. 
در حـق آن‌هـا، احتمـال مظلومیت قوی‌تر اسـت تا فالن آدم پـول‌دار زمین‌دار 
وسـیع‌الإمکان، بـه درد و تظلـم همـه بایـد رسـید؛ امـا بـه آن کس کـه در او، 
احتمال مظلومیت بیش‌تر اسـت، قشـرهای مظلوم و پایین جامعه، دلسـوزانه‌تر 

رسید.« باید 
3 . اجتنـاب از تبختـر و تکبر که الگـوی رفتاری تواضع در مقابل مـردم را ایجاب 
میک‌نـد. شـخص متبختـر و متکبـر بـه دلیـل روحیـه خودبزرگ‌بینـی پذیرای 
سـخن حـق نیسـت و حـق را قربانی امیـال و مقاصد فـردی و گروهـی و حزبی 
میک‌نـد. فـرد زمامـدار با منش رفتاری تواضع به نفع خویشـتن نیـز عمل خواهد 
کـرد؛ چراکـه تبختر و تکبر، دشـنام و ناسـزاگویی و در نهایت نارضایتی مـردم را 

برمی‌انگیزاند.
4 . اجتنـاب از خُلـف وعده که الگـوی رفتاری ایفای تعهد را ایجاب میک‌ند. خلف 
وعـده از ناشایسـته‌ترین اخلاق‌هـای زمامـداری و آفتی بـزرگ در هر حکومت و 
نظـام اسـت که اعتمـاد مردمان را بـه حکومت و زمامـداران خدشـه‌دار میک‌ند و 
بـا دامـن‌زدن بـه بی‌اعتمـادی و بدبینی بـه حکومت و نظام، شـورش مـردم را بر 

می‌انگیزانـد و در نهایـت به سـقوط حکومت و نظـام و زمامـداران می‌انجامد.
5 . اجتنـاب از ظلـم کـه تقریبـاً بـه همـه بایسـته‌های اخلاقـی می‌انجامـد؛ 
بایسـته‌هایی چـون حق‌گرایـی، مبارزه با مظاهر فسـاد در جامعه، گذشـت، ایفای 

تعهـدات و عدالـت و... .
وقتـي از بایسـته اخلاقی سـخن به میـان مي‌آيـد، واژه عدالت چـون گوهري در 
ايـن منظومه مي‌درخشـد. عـدل به معنـای برابرسـازی و توازن، مفهومی اسـت 
کـه مصداقـش رعایـت حـق هـر فـرد و دادن حق بـه اوسـت به‌گونه‌ایک‌ه حق 
به حق‌دار برسـد. در میان ما شـیعیان، عدل بسـیار اهمیت دارد و جزئی از اصول 
دین ما به شـمار می‌رود. قرآن، فلسـفه و تشـیکل حکومت‌ها و بعثت انبیا را اقامه 

قسـط و عـدل و حـل اختلاف گوناگون بین مردم دانسـته اسـت.5
نمونـه عالـی بایسـته اخلاقـی عدالـت را در منش و رفتـار و گفتار حضـرت امیر 
می‌بینیـم کـه از عادل‌ترین زمامداران اسـت، آن جا که فرمودند: »به خدا سـوگند، 
بیت‌المـال تـاراج شـده را هـر کجا که بیابم، به صاحبـان اصلـی آن بازمی‌گردانم. 
گرچـه بـا آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشـند؛ زیرا در عدالت گشـایش برای 
عمـوم اسـت. آن کـس کـه عدالت بـر او گران آید، تحمل سـتم بر او سـخت‌تر 

است.«6

بایسته‌های اخلاق اداری زمامدار
اخلاق اداری، تعامل زمامدار و کارگزار و مسـؤول با همکاران و زیردسـتان و ارتباط 
بـا چگونگـی انجـام کار اسـت. در نظام اداری، سـه اصل و بایسـته اخلاقی مهم، 

اخلاق اداری را می‌سـازند: مسـؤولیت‌پذیری، خدمتگزاری و امانت‌داری.
1 . اصل مسـؤولیت‌پذیری: در این بایسـته اخلاقی کارگزار و زمامدار مسـؤول، در 
هر رتبه‌ای نسـبت به کارش احسـاس تکلیف دارد و احساس تکلیف او را مسؤول 

میک‌نـد تا کارهـا را به بهترین وجـه انجام دهد.
2. اصـل خدمتگـزاری: فـرد زمامدار یا کارگزار با توجه به خودسـازی که در نتیجه 
اخالق فردی)تقـوا، تزیکه، ایمان( به دسـت آورده اسـت، کارش را فراتر از تکلیف 

می‌بینـد و خـود را در همـه مراتـب، 
خدمتگـزار مـردم می‌داند.

3 – اصـل امانـت‌داری: فرد مسـؤول 
خدمتگزار، کار و مسـؤولیت خویش را 
به چشـم امانـت می‌نگـرد؛ امانتی که 
حفاظـت و نگهداری‌اش به دو چشـم 
تیزبین نیـاز دارد که یک لحظه غفلت 
او، بـه معنـای بـه تـاراج رفتـن امانت 

توسـط بیگانگان و متجاوزان اسـت.
تاریـخ، زمامدارانـی را ورای همـه‌ ایـن 
نوشـتارها و بایسـته‌ها بـه مـا نشـان 
داده اسـت. عدل، شجاعت و مهربانی 

اسـطوره‌هایی بودنـد که فقط قهرمانان اسـاطیری آن را داشـتند. آرزوهـا و آرمان‌ها 
خالق اسـطوره‌های شـجاعت و مهربانی و عدالت بودند. حقیقتی ورای اسـطوره‌ها 
وجود داشـت. آن حقیقت را مردم در تاریخ به چشـم دیدند و با آن‌ها زندگی کردند. 
ایـن حقیقـت در اخلاق زمامدارانـی بود که عدل و انصاف و امانت‌داری و شـجاعت 
را بـه معنـای واقعـی در جامعه خویش جلوه‌گر سـاختند. آن‌ها بایسـته‌های لازم را 
بـرای اداره حکومـت و ملک خویش به کار بردند و تا پای جان ایسـتادند. اما سـؤال 
ایـن جاسـت آیا با رفتـن آن‌ها، آن اخالق زمامداران باقـی ماند و یا در گوشـه‌ای از 
 تاریـخ نابود شـد و به نیسـتی گرایید؟ زمامداران و پیشـوایانی کـه حضرت امیر
درباره‌شـان فرمـود: »خـدای متعـال بر پیشـوایان دادگر واجـب نموده که خـود را با 
ناتوان‌تریـن مـردم بسـنجند و در حد آن‌ها دارایی داشـته باشـند، تا فقر، فقیـر را به 
سـتوه و پریشـانی نکشـاند.«7 امروز سـخن اين‌جاسـت: آيا كسـاني که بر كرسـي 
مديريت‌هـاي كشـور تكيـه زده و يـا براي قـرار گرفتن در فهرسـت زمامـداري در 
سـطوح مختلف از سـطح كشـوري تا اسـتاني و روسـتايي تلاش مي‌كنند، داراي 
چنين اخلاقي هسـتند؟ و اگر نيسـتند آيا گامي برای كسـب و يا تقويت آن به جلو 
برداشـته‌اند؟ پاسـخ اين پرسـش با نيروهاي فرودسـت و در نهايت با مردم اسـت!
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7. نهـج البلاغه، ترجمه دکتر سـید جعفر شـهیدی، خطبـه 209 )إن الله عزَّوجلَّ فَـرَضَ علی أئمة 
العـدل أن یقدروا انفسـهم بضعفة النّاس یکلا یتبعَ بالفقیـر فقرُهُ(.

بایسـته‌های اخلاقـی آن قـدر مهـم 
هسـتند که حضرت امیـر، هنگامی 
بـرای  را  دوئلـی  ابوالأسـود  کـه 
قضـاوت برگزیـده بودنـد، در همان 
روز او را عـزل کردنـد؛ بـه دلیل این 
که وی بایسـته‌های اخلاقـی لازم را 
بـرای قاضی بـودن دارا نبـود و زمان 
محاکمه، صدایـش از طرفین دعوا 

بود. بالاتـر 
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